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حادثهها

دستگیری عامل شهادت مأمور 
انتظامی کرمان

فرمانــده انتظامی اســتان سیستان  و بلوچســتان   
گفــت: بــا تــاش شــبانه روزی و پیگیری مســتمر 
جان برکفــان پلیــس مبارزه بــا مواد مخدر اســتان 
سیستان و بلوچستان شرور تحت تعقیب و قاچاقچی 
بــزرگ مواد مخــدر کشــور در عملیاتــی ضربتی و 
غافلگیرانه دستگیر شد. سردار احمد طاهری اظهار 
کرد: درپی اخبار واصله مبنی بر اینکه شرور مسلح و 
تحت تعقیب پلیس و از قاچاقچی های بزرگ کشور، 
مجددا پس از مدت ها از طریق مرزهای شــرقی وارد 
اســتان شــده و فعالیت مجرمانه خود را آغاز کرده 
اســت، دســتگیری او به صورت ویژه در دســتور کار 
پلیــس مبارزه با مواد مخدر قــرار گرفت. وی افزود: 
این قاچاقچــی بزرگ در 20 ســال فعالیت حرفه ای 
در امر ترانزیت و قاچاق مواد افیونی در شــرق کشور، 
با هدایت و رهبری چندین باند مســلح قاچاق مواد 
مخــدر، درگیری های متعــددی با مأمــوران نیروی 
انتظامی داشــته که منجر به مجروحیت تعدادی از 
جان برکفان این نیرو و همچنین سایر نیروهای مسلح 
در منطقه شــرق و جنوب شرق کشور شده و در یک 
درگیری مســلحانه بــا پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 
اســتان کرمان یک مأمور پلیس را به شهادت رسانده 
بود. فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچســتان 
تصریح کرد: این شــرور حرفه ای که سابقه پنج فقره 
آدم ربایی را به دلیل اختافات مالی ناشی از معامات 
مــواد مخــدر در پرونده خــود دارد طی چند ســال 
اخیر، با پیوســتن به گروهک های تروریستی و معاند 
اقــدام به فعالیت های اطاعاتی و جاسوســی برای 
پیشــبرد اهداف پلید و خرابکارانه این گروهک ها در 
جنوب شرق کشــور می کرد. او در ادامه گفت: تاش 
پلیس برای به دام انداختن ایــن قاچاقچی حرفه ای 
ادامه داشــت تا اینکه روز گذشته تیم های عملیات 
ویــژه پلیس مبــارزه با مــواد مخدر اســتان پس از 
چندین شــبانه روز تاش و رصد اطاعاتی موفق به 
ردزنی این شــرور در مخفیگاهش در یکی از مناطق 
اســتان شــدند. ســردار طاهری بیان کرد: در نهایت 
خــودروی متهم در عملیاتی ضربتــی و غافلگیرانه 
در محور »زاهدان–خاش« توقیف شــد و این شــرور 
به همراه پســر 20ســاله اش که او را در بســیاری از 
فعالیت های مجرمانه، یــاری می کرد پس از چندین 
ســال فرار و اختفا در ارتفاعات اســتان های کرمان و 
سیستان و بلوچستان و حتی خارج از کشور، دستگیر و 
برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

کشف دلارهای تقلبی قبل از معامله
رئیــس پلیس امنیت اقتصادی اســتان کرمان از   

کشف 10 هزار دلار تقلبی از دو سرنشین یک دستگاه 
خودروی ســانتافه هنگام عبور از جاده شهرســتان 
نرماشــیر خبر داد. ســرهنگ حمیدرضــا میرحبیبی 
در ایــن خصوص اظهار کرد: مأمــوران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرســتان »نرماشــیر« هنگام پایش 
محــور »کرمان-زاهــدان« یــک دســتگاه خودروی 
ســانتافه را برای بررســی متوقف کردنــد. او افزود: 
مأموران در بررســی دقیق این خودرو متوجه وجود 
جاساز در یک قسمت این خودرو شدند که مشخص 
شــد مقداری وجه نقد شــامل 10 هــزار دلار تقلبی 
در آن پنهان سازی شــده است. رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی اســتان تصریح کــرد: در ادامه بر اســاس 
اعترافات اولیه راننده و سرنشین این خودرو مشخص 
شــد این دو نفر این مقدار وجه تقلبی را برای انجام 
یک معامله از فردی در تهــران دریافت کرده اند که 
 از انجام این معامله متقلبانه بازماندند و پرونده آنها 

در حال تکمیل است.

رخداد

کمین کلاهبرداران برای خریداران 
آنلاین هدیه روز پدر

رئیــس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرائم   
ســایبری پلیس فتا از کمین کاهبرداران ســایبری 
برای خریداران حراج های آناین خبر داد. سرهنگ 
علی محمد رجبی بــا بیان اینکــه کاهبرداران در 
کمین هســتند، اظهار کرد: افراد هنــگام خرید در 
حراج هــای آنایــن مراقب کاهبــرداران اینترنتی 
باشــند. رئیس  مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم 
ســایبری پلیس فتای ناجا تصریح کرد: با توجه به 
درپیش بــودن ولادت حضرت علی )ع( و روز پدر و 
همچنین گسترش و شــیوع گسترده ویروس کرونا، 
اغلب هم وطنان بــرای خرید هدایای خود از طریق 
فضای مجازی اقدام می کنند. او گفت: متأســفانه 
مجرمان سایبری با سوءاســتفاده از اعتماد افراد و 
بهره بــرداری از تکنیک های مهندســی اجتماعی، 
اقدام به سرقت اطاعات بانکی کاربران و برداشت 
غیرمجــاز از حســاب های بانکــی آنــان می کنند. 
ســرهنگ رجبــی اعام کــرد: طراحــی صفحات 
فیشــینگ، ارائه کالاهای تقلبی، عدم ارســال کالا، 
دریافت وجوهی بیشــتر از قیمــت واقعی کالا و... 
از مهم ترین شــگردهای کاهبرداری در این زمینه 
اســت. او  بــه شــهروندان توصیه کــرد به منظور 
خریدهــای اینترنتی حتما به ســایت های معتبر و 
دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی مراجعه کرده 
و در صــورت نیــاز با افراد مطلع مشــورت کرده و 

راهنمایی های لازم را دریافت کنند.

 سارق حرفه ای کابل برق
 به دام افتاد

ســارق حرفه ای کابــل برق بعد از دســتگیری   
به 20 فقره ســرقت اعتراف کرد. ســرهنگ محمد 
معظمی گودرزی، فرمانده انتظامی شهرستان کرج 
در تشــریح این خبر گفت: مأموران حین گشت زنی 
در نیمه های شــب با فردی که با دردست داشــتن 
یک عدد قیچی آهن بر در حال قطع کردن کابل برق 
بود روبه رو و برای دســتگیری او وارد عمل شدند. 
وی با بیان اینکه ســارق بافاصله پس از مشاهده 
مأمــوران پــا به فرار گذاشــت، افــزود: مأموران با 
تعقیب متهم او را دســتگیر و از وی مقداری کابل 
برق کشف کردند. فرمانده انتظامی شهرستان کرج 
ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی، متهم که چاره ای 
جز بیان حقیقت پیش روی خودش نمی دید، به 20 
فقره سرقت کابل برق اعتراف کرد که در این راستا 
پرونده تشــکیل و برای انجام تحقیقات تکمیلی به 

پلیس آگاهی ارسال شد.

سارقان طلاجات بازداشت شدند
ســه ســارق حرفه ای طاجــات بــه ارزش 30   

میلیــارد ریال به دام افتادند. ســردار حاجی محمد 
مهدیان نسب، فرمانده انتظامی استان لرستان، اظهار 
کرد: درپی مراجعه یک راننــده به مأموران و اعام 
اینکــه دو نفر در محور دورود بــه الیگودرز موجب 
واژگونــی خودروی ســواری وی شــدند و مقادیری 
طاجات از او ســرقت کردند، موضوع در دستور کار 
مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. او افزود: مأموران 
با انجام اقدامات اطاعاتی ســه سارق را در یکی از 
شهرســتان های هم جوار شناسایی و دستگیر کردند. 
فرمانده انتظامی اســتان لرســتان بیان کرد: سارقان 
در تحقیقات صورت گرفته و در مواجهه با مدارک و 
مستندات پلیس به جرم خود اعتراف کردند و مقدار 
سه کیلوگرم انواع طاجات دست دوم به ارزش 30 

میلیارد ریال از آنان کشف شد.

شــرق: مردی جوان پس از چند ماه درگیری با بیماری ســرانجام با مرگ 
مغــزی به پایان راه زندگی خود رســید، اما اعضای بــدن او به چند بیمار 
نیازمند اهدا شــد تــا آنها فرصت دوباره ای برای ادامــه زندگی پیدا کنند. 
تابســتان امســال بود که آن اتفاق هولناک برای پدر خانواده طهرانی رخ 
داد؛ همان روزی که داوود، پدر خانواده، به همراه پســرش، علیرضا، برای 
خریــدن کیک تولد دخترش از خانه بیــرون رفتند. هرچند قرار بود آن روز 
یکی از شــیرین ترین روزهای این خانواده باشد اما تصادف شوم باعث شد 
رنگ غم به زندگی آنها زده شــود. علیرضا، تنها پســر داوود، ماجرای آن 
روز را این طور بازگو می کند: »از خانه بیرون رفتیم. پشــت فرمان نشســته 
بودم که ناگهان کنترل خودرو از دســتم خارج شد و با نیوجرسی های کنار 
خیابان برخورد کردیم. متأسفانه پدرم کمربند ایمنی نبسته بود و به شدت 
دچار آســیب شد«. او ادامه می دهد: »شــدت صدمه به پدرم آن قدر بود 
که آمبولانس ســر صحنه تصادف حاضر شــد و او را به بیمارســتان امام 
ســجاد)ع( شهریار منتقل کردند. در همان معاینه اولیه پزشکان مشخص 
شــد گردن پدرم دچار شکستگی شده است. ابتدا پزشــکان گفتند باید او 
عمل شــود اما از آنجایی که ریســک عمل بالا بود، راضی به انجام عمل 
نشــدیم«. با تصمیم خانواده طهرانی پزشکان گردن داوود را با چند میله 
ثابت نگه داشــتند تا به مرور زمان محل شکســتگی ها جوش بخورد، اما 
ماجرا به اینجا ختم نشــد و چند ماه بعد محــل قرار گرفتن میله عفونت 
کــرد. علیرضا می گوید: »چند ماه از ماجرای تصادف و آن اتفاقی که برای 
پدرم رخ داده بود می گذشت. وقتی محل قرارگرفتن میله ها در گردن پدرم 

عفونت کرد پزشکان گفتند تنها راه بهبود وضعیت عمل جراحی است. از 
آنجایی که دیگر راهی پیش رویمان نبود به عمل جراحی رضایت دادیم«. 
همه کارها برای انجام عمل داوود انجام شــد و پس از انتقال این مرد به 
اتاق عمل پزشــکان تمام تاش خود را به کار بســتند تــا بیمار به زندگی 
بازگردد. علیرضا می گوید: »عمل پدرم چند ســاعت طول کشید. در همه 
آن مدت خیلی نگرانش بودیم اما وقتی پزشــکان گفتند عمل جراحی با 
موفقیت به اتمام رســیده است نفس تازه ای کشــیدیم و خیالمان راحت 
شــد«. او ادامه می دهد: »پدرم را به بخش آی سی یو منتقل کردند. وقتی 
حالش بهتر شد به دیدارش رفتم. او را که روی تخت بیمارستان دیدم دنیا 
روی ســرم خراب شد با این حال خوشــحال بودم که عملش با موفقیت 

انجام شده است. قرار بود چند روز دیگر او را مرخص کنند اما وقتی پدرم 
را دیدم گفت مراقب مادر و خواهرت باش«. دو روز از عمل جراحی داوود 
می گذشــت و ایــن در حالی بود که خانواده اش منتظــر بودند او مرخص 
شــود و به خانه بازگــردد. علیرضا می گوید: »مدام با بیمارســتان تماس 
می گرفتــم و جویای احوال پدرم بودم تا اینکه یکی از همان روزها حوالی 
ســاعت 11 شب بود که دلشوره گرفتم. چند بار با بیمارستان تماس گرفتم 
و در نهایت پرســتار بیمارستان گفت متأســفانه حال پدرتان خیلی خوب 
نیست«. پســر داوود می گوید: »خودم را به بیمارســتان رساندم. پزشکان 
گفتنــد پدرت دچار مرگ مغزی شــده و فقط یک معجزه می تواند او را به 
زندگی بازگرداند. این یعنی کار تمام شــده بود و ما برای همیشــه پدرمان 
را از دســت داده بودیم. همان زمان بود که پزشــکان پیشنهاد دادند حالا 
که پدرم دچار مرگ مغزی شــده، اعضای بدنــش را به چند بیمار نیازمند 
اهــدا کنیم. این تصمیم برای من و خانواده ام ســخت بود اما وقتی حرف 
از اهدای عضو شــد آن روزی را به خاطر آوردم که در خانه همه اعضای 
خانواده به صــورت اینترنتی فرم اهدای عضو را پر کرده بودیم. این یعنی 
پدرم هم با این کار موافق بود. به همین خاطر رضایت خود را اعام کردیم 
تا با این کار جــان چند بیمار نیازمند از مرگ حتمی نجات پیدا کند«. دکتر 
ساناز دهقانی، رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان سینای 
تهــران، نیز در این باره می گوید: »با رضایت اولیای دم، بیمار مرگ مغزی به 
بیمارستان ســینا منتقل شد. با توجه به شرایط بیمار مرگ مغزی و تاش 

پزشکان متخصص کبد و نسوج وی به چند بیمار نیازمند اهدا شد«.

اهدای زندگی به بیماران بعد از تصادف هولناک

زمان پیشنهادی: 20 دقیقه 

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شــمال- عدد هندســی 8- وطن- تهیدست- یک یک 
مردم 9- مجازات شــرعی- پیامبر مدفون در شوش- 
فیلمی از بهروز افخمی با بازی نیکی کریمی 10- نوعی 
سس ســالاد- پرســش- فلج 11- آموختنی مدرسه- 

اخاذی- از تقســیمات قرآن 12- سلول- سفیدپوست- 
پیش شــماره تلفن 13- زیبــا و جذاب- بــرق- ماری 
 بســیار ســمی 14- رایحه- خداوندی- پیدا نمی شود

 15- خشنود- معادل فارسی وب سایت- بالای کوه. 
افقی: 

 1- نوعــی ترانه شــاد نواحی جنوب ایــران- از 
نخســتین اســتادان نقاشــی قهوه خانه ای ایران و 
صاحــب تابلوی روز محشــر 2- از محبــت دیو ... 
می شود- ثابت و همیشــگی- پرچم 3- خجلت- 
ریــزه هرچیــز- آســان 4- خردمند- دیــن رایج در 
هند- هوای گرفته 5- ضمیر اول شخص مفرد- پول 
ارمنســتان- گزینش 6- زاهد گوشه  نشــین- ارزش 
و اهمیــت- پوســتین 7- رفتن به مــکان مقدس- 
عــدس پخته لعــاب دار- صمــغ برخــی درختان 
8- در آشــپزخانه بیابید- گاهی روی کاســه است! 
- نیکوکار 9- به درســتی که- انبار گندم- ریسیدن 
10- خاک ســرخ- ســخت و محکم- سرمشق 11- 
اوضاع جوی- دانش ها- بــوی رطوبت 12- مقابل 
فروش- روز عرب- پســر مازندرانی 13- لقب امام 
علی النقی )ع( - پارچه خشک کردن دست و صورت- 
کودن 14- سوره صدوسیزدهم قرآن- انقباض شدید 
عضانی- سریع ترین نوع شنا 15- وضعیت عادی- 

همسر کیکاووس در شاهنامه. 
عمودی: 

1- جانور غیر اهلی- از خلفای عباسی- جانشینان 
2- مقابل بردن- خجلت زده- جایگاه ویژه در ســالن 
نمایــش 3- بــرودت- عارفان- مــورخ ایرانی دربار 
غزنویــان 4- جانشــین او- پنبــه زن- از چهره هــای 
مهم ادب پایــداری آمریکای لاتین 5- جزیره ایرانی- 
 ظرف حمــل مصالح ســاختمانی- ابــزار دروکردن
 6- آلونــک- مار گــرزه- صنــدوق بین المللی برای 
کمک به کودکان 7- اسب سیاه- نوعی برنج مرغوب 

زمان پیشنهادی: 40 دقیقه

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هیچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 
9 بايد نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نبايد تكرار شود.
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شرق: زن جوان که شوهر سابقش را به دلیل اختافی 
20 ســاله به قتل رســانده و جســدش را مثله کرده 
است، با درخواست دخترش به قصاص محکوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، این زن ســه سال قبل ازسوی 
یک راننده تاکسی لو رفت. راننده تاکسی به مأموران 
گفت مســافری را سوار ماشینش کرده که یک جسد 
با خودش حمله می کرده است. او به مأموران گفت: 
زنی که سوار ماشینم شد، به من گفت باری دارد و از 
من کمک خواست تا آن را در صندوق عقب بگذارم. 
من هم این کار را کردم و به ســمت خارج از شــهر 
تهران حرکت کردیم. او در یکی از مناطق حاشیه ای 
گفت پیاده می شــود. وقتی داشــت وسایلش را که 
در یــک پتو بود، از صندوق برمی داشــت، قســمتی 
از پتو کنار رفت و من دســت یک انســان را دیدم که 
خون آلود بود. ترســیدم همان موقع واکنش نشــان 
دهــم و تصمیم گرفتم موضــوع را به پلیس اطاع 
دهم. بعد از گفته های این مرد مأموران به محلی که 
او گفتــه بودند، رفتند و زن جوان را درحالی که قصد 
داشــت جسد را از بین ببرد، دســتگیر کردند. این زن 
که مینا نام دارد، اعتراف کرد جسد متعلق به شوهر 
ســابقش یوسف است و او دست به قتل یوسف زده 
اســت. مینا گفت: من و یوســف 20 سال قبل از هم 
جدا شــده بودیــم. او بعد از طاق دختــرم را از من 

گرفت و ثریا با پــدرش زندگی می کرد. من هم برای 
ســر زدن به آنها می رفتم. هفتــه ای یک بار دخترم را 
می دیدم و با هم صحبت می کردیم. ثریا بزرگ شــده 
و پدرش همه کارهای خانه را به او ســپرده بود. ثریا 
بابت این مسئله خیلی اذیت می شد؛ چون هم درس 
می خوانــد و هم باید کار می کرد. هر بار من می رفتم 
خانه را تمیز و غذا درست می کردم، اما چون همیشه 
در خانه نبودم دخترم مجبور بود بیشــتر کار کند. من 
معمولا ســعی می کردم زمانی به دیدار دخترم بروم 
که پدرش در خانه نباشــد، اما گاهــی با هم روبه رو 

می شدیم. 
متهم گفــت: این اواخر دختــرم می گفت خیلی 
خســته شــده و دیگر نمی توانــد کارهــای خانه را 
انجام دهد. من گفتم بیشــتر بــه دیدنش می روم و 
حتــی قبول کردم یــک هفته آنجا بمانــم تا دخترم 
بــه درس هایش برســد. یکــی، دو روز از این ماجرا 
گذشــته بود و همه چیز آرام بود و من همه کارهای 
خانه را می کردم و زندگی روی نظم بود تا اینکه روز 
حادثه دخترم برای رفتن به مدرســه از خانه خارج 
شد. شوهر سابقم دوباره جرو بحثش را با من شروع 
کرد. او همیشــه با من جرو بحث داشت. اول به من 
پیشنهاد داد دوباره با او ازدواج کنم؛ اما وقتی که دید 
قبول نمی کنم، فحش داد. من می خواســتم از خانه 

بیرون بیایم که گذشــته را پیش کشــید و داد و فریاد 
کرد. وقتی یاد روزهایی افتادم که از دســت شوهرم 
کتک می خوردم، حالم خراب شــد و دیگر نتوانستم 
خودم را کنترل کنم. وقتی حمله کرد من را بزند، من 
هم او را زدم. شــوهرم معتاد بود و نتوانســت دوام 
بیاورد و مرد. با اینکه پشــیمان شــده بودم، اما دیگر 
کاری از دســتم برنمی آمد. تصمیم گرفتم جسد را از 
خانه خارج کنم. با قندشــکن جســد را تکه کردم و 
داخل کیســه قرار دادم و در یک پتو پیچیدم تا آن را 
خارج کنم؛ اما راننده تاکســی متوجه شد. زن جوان 
بعد از این اعترافات با شــکایت دخترش روبه رو شد 
و ایــن دختر برای مادرش درخواســت قصاص کرد. 
او گفت: پدرم اعتیاد داشــت، اما من خیلی دوستش 
داشــتم. او بســیار پدر مهربانی بود. من را به تنهایی 
بــزرگ کرد و بــه خاطر من از خودش گذشــت. من 
حاضر نیستم از قاتل او گذشت کنم. مادرم من را رها 
کــرد؛ اما پدرم من را به تنهایی بزرگ کرد. وقتی برای 
تکمیل پرونده مینا به پزشــکی قانونی منتقل شــد، 
متخصصــان اعام کردند این زن دچار جنون شــده 
و مســئول اعمال خودش نیســت. این گزارش روند 
رسیدگی به پرونده را تغییر داد و این بار دختر مقتول 
به گزارش پزشــکی قانونی اعتراض کرد. کمیسیون 
پزشکی تشــکیل شد و اعضای کمیســیون پنج نفره 

اعام کردند زن هرچند دچار مشــکات روانی است، 
اما مســئول اعمال خودش است. این بار وکیل متهم 
به نظریه پزشــکی قانونی اعتراض کرد و کمیسیون 
9 نفره از پزشــکان تشــکیل شــد که باز هــم نظریه 
صادر شــده اعام کــرد مینا مســئول اعمال خویش 
اســت و بیماری روانی اش رافع مســئولیت کیفری 
نیست. با ارسال پرونده به شــعبه 10 دادگاه کیفری 

استان تهران متهم پای میز محاکمه رفت. 
او جزئیات را تشریح کرد و گفت: من قصد کشتن 
شوهرم را نداشتم. وقتی جروبحث شروع شد و او به 
من فحاشی کرد و مثل گذشــته تحقیرم کرد، خیلی 
ناراحت شدم و انگار همه چیز دوباره برایم زنده شد. 
از خود بی خود شده بودم و در یک لحظه با او درگیر 
شدم و او را کشــتم. همان موقع هم پشیمان شدم، 
امــا دیگر کاری از من برنمی آمد. متهم ادامه داد: در 
زمان حادثه آن قدر حال روحی ام خراب بود که حتی 
به خاطر ندارم چند ضربه به او زدم. من نمی خواهم 
قتــل را انکار کنم و از ابتدا هــم به همه چیز اعتراف 
کردم، اما واقعا حالم بد بود و پزشکان هم تشخیص 
دادند که حال روحی بدی داشــتم. بعد از گفته های 
متهــم هیئــت قضات وارد شــور شــدند و متهم را 
براساس اقرار هایش و همچنین سایر مدارک موجود 

در پرونده به قصاص محکوم کردند.

شــرق: عامان ســرقت از منازل کــه در پرونده های 
جداگانــه دســت بــه دزدی هــای کان زده بودند، 
دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار ما، در اولین پرونده 
سارق منزل با 10 فقره سرقت توسط مأموران کانتری 
140 باغ فیض دســتگیر و معلوم شد 30 میلیارد ریال 
ســرقت کرده است. درپی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر سرقت طاجات از داخل گاوصندوق منزلش، 
بافاصلــه تیم عملیــات کانتــری 140 باغ فیض در 
صحنــه حاضر شــدند و تحقیقــات را آغــاز کردند. 
در این مرحله، مشــخص شــد متهم بــا نصب پاک 
جعلــی روی یک پژو وارد محدوده باغ فیض شــده و 
بــا همکاری فرد دیگری، اموال مال باخته را ســرقت 
کرده اســت. مأموران پس از انجام اقدامات علمی، 

هویت یکی از ســارقان را شناسایی کردند و مشخص 
شــد متهم چندین ســابقه کیفری با همیــن عنوان 
مجرمانه دارد. ســرانجام خودروی متهم شناسایی و 
او در حالی که قصد ســرقت از منزل شهروند دیگری 
را داشــت، دســتگیر شــد. متهم پــس از انتقال به 
کانتری، به 10 فقره ســرقت طاجات، دلار و ســکه 
از منازل مــردم با همکاری همدســتش اقرار کرد و 
مأمــوران ارزش ریالی اموال مســروقه را بالغ بر 30 
میلیارد ریال ارزیابی کردنــد. در پرونده ای دیگر، باند 
سه نفره سارقان به عنف منزل متاشی شد. پرونده ای 
با موضوع ســرقت منزل چندی قبل به پایگاه ســوم 

پلیس آگاهــی تهران ارجــاع داده شــد. مال باخته 
درخصوص ماجرا گفت: نهم شــهریور در حالی  که در 
منزل خواب بودم، ناگهان سه مرد وارد خانه ام شدند 
و با بســتن دســت و پایم، تمام اموال باارزش شــامل 
اسناد و مدارک، ساعت، اموال عتیقه و طاجات را به 
ارزش تقریبی پنج میلیارد ریال ســرقت کردند. تیمی 
از کارآگاهان برای بررسی موضوع به منزل مال باخته 
رفتند، ولــی در تحقیقات میدانی ردپایی از ســارقان 
به دســت نیاوردند. تحقیقات پلیسی ادامه داشت تا 
اینکه کارآگاهان مطلع شــدند شــخصی به نام مراد 
توســط مأموران کانتری 105 سنایی به اتهام سرقت 

به عنف دستگیر شده است. شیوه و شگرد به کاررفته 
از ســوی این ســارق، شــباهت زیــادی بــه پرونده 
طرح شده در این پایگاه داشت؛ به همین دلیل متهم 
و پرونده در اختیار پایگاه سوم قرار گرفت و مال باخته 
به محض مشــاهده متهــم، او را به عنــوان یکی از 
ســارقان منزلش معرفی کرد. متهم پس از مواجهه 
حضوری با مال باخته، به ارتکاب ســرقت همراه دو 
نفر از همدســتانش اعتراف کرد. سپس دومین متهم 
پرونــده به دام افتاد. متهمان اظهار کردند ســرکرده 
باند فردی به نام علیرضاســت. با شناسایی مخفیگاه 
ســرکرده باند در محــدوده زعفرانیه، او که در ملکی 
خالی از سکنه ســاکن شده بود، دستگیر شد و اکنون 

تحقیق از متهمان ادامه دارد.

حکم قصاص برای زن قاتل به درخواست فرزند

دستگیری عاملان سرقت های کلان از منازل


